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  . مقدمه1
هاي شمالي ايران، مناسبات و حضور كنشگران سياسي، مذهبي در حوزه جغرافيايي سرزمين

، بـن علـي  از قيام زيـد  شيوه رفتاري متفاوتي را در تاريخ آن ديار شكل داد. زيديان كه پيش
هــ) و شـهيد   145زكيـه(م  هاي محمد نفـس   نواده امام حسين(ع) در دوره امويان و خيزش

عنوان غاصبان خلافت برگزيـده   هـ) در دوره عباسي، تقابل با قدرت مركزي را به169فخ(م
شـان را   ها، مهاجرت به مناطق دوردست و مستعد پذيرش دعوت بودند بازماندگان اين قيام

ر دستور كار قرار دادند و حوزه جغرافيايي جنوب درياي مازندران به دليل موقعيت مستقل د
حاكمان (محلي) تبرستان بـراي   - و ژئوكالچرال برگزيدند. در مقابل، اسپهبدان به عنوان امير

حفظ موجوديت و استقلال خويش همواره در برابر اعراب مسلمان موضع تقابلي را پذيرفته 
ن ميان چگونگي مواجهه آنان با زيديان كه خود مسلمان بودند امـا در مناصـب   بودند. در اي

كرد. از سوي ديگر مردم خطه شـمال، نيـروي    دستگاه خلافت جاي نداشتند؛ مهم جلوه مي
گيري هر كدام از اين دو طيف سياسي(سادات و  دادند كه بهره اي را تشكيل مي انساني بالقوه

  اوضاع را به سودشان تغيير دهد. توانست اسپهبدان) از آنان مي
مهاجرت و ورود شيعيان زيدي به شمال ايران، بستر آغاز فرايند گسترش انديشه شيعي 

كه بانيـان ايـن نگـره، پـاي بـه       زيدي ميان توده مردم و حاكمان محلي شان شد. نظر به اين
خلافت چنـدان  ي نهاده بودند كه ساكنان آن به واسطه ظلم و ستم كارگزاران دستگاه  منطقه

هايي به رهبري اسپهبدان، عليه  اقبالي به مسلمانان نداشتند و اين عدم علاقه را با برپايي قيام
عنـوان   رو شيوه تعامل سادات زيدي به دادند؛ از اين عمال و كارگزاران محلي خلفا نشان مي

ت كنشگران عرصه سياسي فرهنگي با مردم و حاكمان محلي براي ايجـاد و كسـب مقبولي ـ  
نمايد. زيرا نزديكي به اين دو طيف قدرت (مردم و حاكمـان) در   اجتماعي مهم مي - سياسي

كـرده اسـت. پـيش از ايـن      شـان كمـك مـي    منطقه به تحقق اهداف سياسي و ايدئولوژيك
هـا منتشـر    هاي اخير درباره علويان تبرستان و چگونگي قدرت يـافتن آن  تحقيقاتي در سال

 و هي ـدياخبـار ائمـه الز  ، اني ـميحك ابو الفـتح نوشته  طبرستان نايعلو شده و در آثاري چون:
نوشـته   طبرسـتان  اني ـظهور و سقوط علو، مادلونگ لفرديوي اثر اسلام يها ها و فرقه مكتب

ظهـور    مصطفي مجد و دايره المعارف بزرگ اسلامي(زيديه در ايران)، محمدكاظم رحمتي
اجتماعي  - هاي سياسي تاري سادات با گروهيافته است. اما اين مطالعات منحصراً از شيوه رف

هـا   اجتماعي خود كه سـال  - (اسپهبدان و توده مردم) و تاثير آن بر شكل دهي ثبات سياسي
رو نيـز بـر آن    اند. پژوهش پـيش  بعد به تشكيل نخستين دولت شيعي منتج گشت، نپرداخته
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مـاعي و  اجت _است با بررسي الگوي رفتاري سادات، چگـونگي كسـب مقبوليـت سياسـي    
قدرت رسـيدن دولـت    اجتماعي - عنوان بستر فرهنگي همسودي از اين دو جريان مهم را به

  علويان تبرستان واكاوي نمايد.
  

در مشـروعيت بخشـي علويـان     )ق170(بن عبداالله اثربخشي قيام يحيي .2
  تبرستان

ن از هنگام تسلط اعراب مسلمان در ايران و پذيرش تدريجي آيين اسـلام توسـط مـردم اي ـ   
هاي عرب نيـز بـا انديشـه و رسـوم      سرزمين همراه با قوانين و احكام جديد برخي از سنت

بومي آميخته و مجموعه آن در اين مرز و بوم به منزله بخشي از خلافت اسلامي جاري شد. 
گرفت اما تعـاليم اوليـه    و فرهنگ نوپديدار اگرچه مشروعيت خود را از اسلام مي  اين سنت

كه متـاثر از عصـر     آن ويژه نژادي و به ي دنيوي الشعاع قرار داد و جنبه پيامبر(ص) را تحت
) 3/413: 1402؛ اندلسـي،  1/136: 1380بود اندك اندك نمايان گشـت.(بيهقي،   واليان اموي

هاي انساني و برابري تاكيد داشت امـا   زيرا دانسته است كه تعاليم پيامبر(ص) بيشتر بر جنبه
نوان ابزاري براي تحكيم منافع سياسـي بهـره گرفـت و بنـا بـه      دستگاه خلافت از دين به ع

هاي به آن افزون شد تا كـارگزاران خلفـا در هـر بـازه زمـاني بتواننـد        مقتضيات زمان پيرايه
هـا را پيـاپي فرمـانبردار نگـاه      مشروعيت حكومت را با پيوند زدن به دين حفظ كنند و توده

بـرداري   يت سياسي خويش را آغاز كردند و با بهرهدارند. عباسيان نيز با همين رويكرد، فعال
شـان را گسـترش    حوزه نفوذ و قـدرت » الرضا من آل محمد« گير از شعار اميدبخش و همه

) موضوعي كه سبب پيروزي بر امويان شـد. خلافـت عباسـي    2/66: 1397(بلاذري، .دادند
رفتاري متنـاقض و   منظور تثبيت جايگاه خويش نسبت به شيعيان علي(ع) پس از استقرار به

 شــان از هــيچ كوششــي دريــغ نورزيدنــد. خشــونت آميــز نشــان دادنــد و در قلــع و قمــع
) همين خشونت به تشريد و مهاجرت علويان انجاميـد و همزمـان   15/6691: 1387(طبري،

ي  هاي ديگر از جمله شمال ايران، امكان تلاقي و تجربه نگره با مهاجرت سادات به سرزمين
هاي تلاقي و تلازم با تشـيع،   اين خطه فراهم شد. يكي از نخستين فرصت براي مردم شيعي

هـاي مقبوليـت    رو بررسي اين خيزش بـه شـناخت زمينـه    بن عبداالله است. از اين قيام يحيي
  سادات در منطقه كمك خواهد كرد.

كه  ي، همراه با تعدادي ديگر از علويانهـ)169(پس از شكست واقعه فخ بن عبداالله يحيي
 شـد  سـپس رهسـپار مدينـه    و ين واقعـه، جـان سـالم بـه در بردنـد، ابتـدا عـازم مكـه        از ا
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- 170( الرشيد كه هارون پس از آنو  )491- 490: 1423؛احمد بن ابراهيم،86: 1410(سلام،
 بـن يحيـي را مـامور دسـتگيري او نمـود.      دسـت گرفـت فضـل    اركان قدرت را به ق)193

 نـزد خاقـان، حـاكم تـرك مـاوراءالنهر رفـت.       به بن عبداالله يحيي )145: 1357(جهشياري، 
مدينـه، بصـره،    شيعيان و داعيـانش از مـردم   جماعتي ازكه درحالي )2/437: 1406(دمشقي،

حيي پـس  ي )14/115تا:  ؛ بغدادي، بي92 /2 :1413(قرشي،  .كوفه و خراسان همراه او بودند
تهيـيج و  بـه  و  )306تـا:  (رازي،بي د.شجبال و در نهايت تبرستان وارد  ،از مدتي به قومس

را لبيك گفتند.  نيرو و تبليغات عليه عباسيان همت گماشت و مردم نيز دعوت او گردآوري
  )8/242: 1387(طبري،

عزيمـت   كنـد كـه   نوع ورود، نقل دعوت و ماهيت رفتاري او اين گمانه را تقويـت مـي  
از جنبشي كه  ه است.دبو عليه عباسيان يگيري قيامساز شكل يحيي به ديلم در حقيقت زمينه

 ؛5/386: 1414 (ابـن سـعد،   .شـود  نيـز يـاد مـي   نـام صـاحب ديلـم     آن در برخي منابع بـه 
گيري قيـام، بـه  حيي و شكلياز تقويت پايگاه مردمي  كه هارون )1/288: 1388شهرستاني،

برستان، ري و تنواحي گرگان،  سراسر هرا ب بن يحيي برمكي وزيرش فضل شدت بيم داشت
نحو ممكن، يحيي را آرام كنـد و در صـورت    هر اشت و دستور اكيد داد كه بهخراسان گم

او دريـغ   ياي دربـاره جـايزه  صـله و  پذيرش پيشنهاد ترك مخاصمه، از بذل هرگونه اموال
بـن   ييحياما با پناه بردن  )64- 63  :1385؛سجادي،4/1178  :1373(تاريخنامه طبري، نورزد.

) ، هـارون  80 :1387،ي(هـارون  خانـدان از او  نيو استقبال ا لمانيعبداالله به آل جستان در د
 كي ـو تنهـا   سـت ي(ص) ن امبريرا نزد حاكم جستان فرستاد تا شهادت دهند او پسر پ يأتيه

 انهارون، فضل را با هـزار و  )227- 226:تا ي،بي(راز .افتيكه تحقق  ياست.موضوع يمدع
 1417؛ ذهبـي، 265: 1418طقطقـي،  ؛ ابـن 25/71 (نويري،بي تـا:  سوار به سوي يحيي فرستاد.

بـن يحيـي را    توان ماموريت دشوار فضـل  با جستار در منابع مرتبط به اين دوره مي )9/291 :
بن  الرشيد و مأموريت او براي دستگيري يحيي صدور فرمان هاروندرستي رصد كرد زيرا  به

از  ) 535: 1380،يهق ـي(ن.ك: ب علويـان  عدم رويارويي بابه  فضلو گرايش  سو از يك زيد
 ميانه راه قرار داده بود. اما فضل و تعيين كننده ك دو راهي سختيديگر او را بر سر  سوي

  )6/234 : 1329؛ عسقلاني،9/192: 1417(ذهبي، .را برگزيديعني مصالحه و مسالمت 
برستان، قومس، دماوند و تهاي جبال، ري، گرگان، او با سرداران بزرگ و عاملان ولايت

 هاييدر اين ميان، نامه و رفتاطراف ديلم پيش مي، در رويان و اموالي كه با خود برده بودند
ابوالفضل بيهقي، فضل  استنادات رب . بنانمايداو را تشويق به تسليم  تافرستاد براي يحيي  نيز
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بـن   بر حذر داشته بـود، از مقابلـه بـا يحيـي     علويانبا  يبه توصيه پدر كه وي را از روياروي
 دارد.وا آميز او را به اطاعت از خليفه  هاي صلح كوشيد تا از راه كرد و مي عبداالله اجتناب مي

 )535 : 1380(بيهقي،
از وي درهم براي او  ضمن ارسال هزاران به فرمانرواي ديلم نامه نوشت و  بدين منظور

؛ 3/342: 1409 ،ي؛ مسعود9/16  :1412،ي(ابن جوز .آيد شنزديحيي  كمك كندخواست تا 
ها  اين تلاش .)3/136  :1397 ،ي؛ بلاذر3/507: 1379 ه،يمسكو وعلي؛ اب11/12: 1413 ،يذهب

، امان نامـه هـارون الرشـيد را    فضل به درخواست يحيي علوي در پاسخ سرانجام سبب شد
؛ 232- 229 تـا:  بـي  ،ي(رازشرط كنـد موضـوعي كـه مـورد پـذيرش خليفـه قـرار گرفـت        

 ـ  ي؛ قاض ـ8/243 همـان، ،ي؛ طبر1/29: 1403،يعامل : 1427 ،يانجي ـ؛ م3/330: تـا  ينعمـان، ب
: 1418ابـن طباطبـا،   (.دادنـد هاشم آن را گواهي  بيشتر بني و فقيهان، قاضيان و حتي )4/375

شدن يحيي، مطالب  علت تسليم يمنابع، درباره برخي درگرچه  )1/199: 1415 له،ي؛ نب193
از يحيي در اين باره سؤال شد،  چنين است كه:ها  . تعيين مشهورترين آنمتفاوتي آمده است

بود و به سبب تحريكات او، از ياري من دست  همسرشحاكم ديلم تحت تأثير «وي گفت: 
 ؛2/202(اصفهاني،همان، » .ديشدنم گرد ميبا من سبب تسل ارانمياختلاف  همچنين ؛برداشت
  )85 :1387،يهارون

امـا  هارون اگرچه يحيي را با اكرام پذيرفت و هدايايي به او داد و بـه او مهربـاني كـرد،    
؛ طبـري،  449. (اصـفهاني، همـان،   بـردارد  ها را از سر راهاي بود تا آندنبال بهانه به همواره 
) موضوعي كه سرانجام به 250- 249تا: ؛رازي،بي138 :1417عنبه، ؛ابن5251- 12/5250همان، 

؛ 447همـان،   ،ياصـفهان ( بن عبداالله به دست هارون الرشـيد منـتج شـد.    ل يحييحبس و قت
؛ 243همـان،   ،ي؛ مسـعود 8/247همـان،   ،ي؛ طبر2/219: 1422 در،ي؛ ح1/412:تا يب ،يهقيب

 خي؛ تار1/82: 1416 ،يني؛ ام3/330: 1409 ون،ي؛ ابن ح31: 1419 ،ي؛ راز520: 1420 ،يشام
  ).2/390: 1980اربل، 

و به  هاي شمالي ايران مويد اين فرضيه متكي بر ظرفيت ژئوكالچرال سرزمينقيام يحيى 
نهضـت   گيـري  ظرفيـت شـكل   ژئوپلوتيك، جغرافيايى و دليل برخورداري ازشرايط خاص

گيري بسترهاي مناسب براي ايجاد مقبوليت  ساز شكل كه اين قيام چگونه سبب . اما اينشيعى
ه يافت پاسخ آن اساس اين مقاله است. از اين سادات علوي ميان مردم شد؟ سوالي است ك

رو نخست بايد حضور شماري از علويان در مناطق شمالي ايران را مورد تجزيه  و تحليـل  
السـلام از جملـه    عليـه  علـى  حسن بنقرار داد. ابن طباطبا گزارش هاي را از ورود نوادگان 
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بن حسـن    يحيى بن عبداللهّالسلام و  بن حسن بن حسن عليهم  يحيى بن محمد بن عبداللهّ
دهد و در ادامه فهرسـتي بلنـد بـالا از     به مناطق شمالي ايران ارائه مي السلام بن حسن عليهم

(ع)،موسـي كـاظم(ع) و ...   محمدباقر (ع)،حسين بـن علـى  سادات را ثبت كرده كه از ذريه 
  )289- 285- 284طقطقي، همان، اند. (ابن بوده

اند،  يران كه خود از نسل و ذريه امامان معصوم بودهحضور اين تعداد سادات در شمال ا
توانست ضمن ايجاد مقبوليت، مشروعيت مضاعفي را براي آنان در آن ديار فراهم نمايد.  مي

واسطه ظلم و جور كارگزاران دستگاه خلافـت نسـبت بـه مـردم و نفـرت       زيرا از سويي به
ي و مـردم تبرسـتان سـبب    سادات از آنان، وجود يك دشمن مشترك را ميان سـادات علـو  

كه اگر راهبري قيام و يا شورش را يكي از علويـان منتسـب بـه اهـل بيـت       گشت. حال آن
آمد نه تنهـا بـا اسـتقبال     گرفت و در صدد قيام بر عليه اين دشمن مشترك بر مي دست مي به

شمال  طباطبا، توده مردم شد. موضوعي كه بنا به نظر ابن بلكه اطاعت مردم آن ديار مواجه مي
شان استحقاق پيشوايي دارند و بايد بـا   ايران را به اين باور مي رساند كه سادات در سرزمين

بـن عبـداالله بـا درك ايـن موقعيـت سياسـي و مهـم         ) يحيـي 112(همـان،  آنان بيعت نمود.
؛ 8/242: 1387گر قيامي بر عليـه عباسـيان شـد. (طبـري،      هاي محلي تبرستان، آغاز ظرفيت

 )452؛ اصفهاني، همان،197تا: رازي، بي
اما دومين عامل در ايجاد بستر براي پذيرش سادات علـوي در شـمال ايـران، رويكـرد،     
منش و حسن رفتار آنان نسبت به توده مردم بود. شعارهاي فرهنگـي و سـازواري آنـان بـا     
فرهنگ عمومي مردم تبرستان توانست شرايط را براي پـذيرش آرا و عقايدشـان در جامعـه    

زد. سيرتي كه با زهد و تقوا گره خورده بود. موضوعي كـه مورخـان محلـي بـه آن     مهيا سا
. ابن اسـفنديار در  اند اشاره داشته و اثر بخشي آن را در جامعه آن روزگار مهم ارزيابي كرده

  :نويسد اين باره مي
 ها با رفتار و گفتار خود اسلام را بـه  برستان به سادات علوى معتقد بودند و آنتمردمان 

، بـه او  شـد  وارد مـي نـواحى  ايـن  بـه  فـردي از سـادات    گاههر .كردند مردم معرفى مى
ها اعتقاد داشتند و معتقد بودند سيرت مسلمانى  گراييدند و به زهد و علم و ورع آن مى

  )1/228: 1366(ابن اسفنديار،در ايشان قابل جستجوست 

بخشد كه  رضيه را قوت ميهاي شمالي ايران نيز اين ف وجود مراقد و مشاهد در سرزمين
حسن رفتار سادات علوي چنان در آن ديار اثر گذار بود كه مردم حتي پس از مرگ سادات 

  )127: 1345(مرعشي، شان داشتند. آنان را از ياد نبرده و گرامي
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  . اسپهبدان محلي و مقبوليت سادات3
مـدارات قـدرت   و  متفاوت تبرستان، تركيب جمعيتـي آن بافتار اجتماعي و ساخت سياسي 

 ـهماننـد قارنو  يگوناگون يها (اسپهبدان) خاندان حاكمان تبرستانمتكي بر   ان،يباونـد  ان،يدن
به عنوان يكي از مهمترين نيروهاي فعال در شمال ايران، همـواره نقشـي تـاثير     و.. انيدابوه

شـاه   نيآخـر  زدگرديپس از قتل گذار در تعيين سرنوشت سياسي اين سرزمين ايفا كردند. 
ها به  سال نيسرزم نيدست اعراب مسلمان گشوده شد. اما ساكنان ا به رانيهر چند ا يساسان

در  )1/15ار،همان،ي(ابـن اسـفند   ماندنـد.  يباق يزردشت نييعت خلفا گردن ننهاده و در آااط
خود را از همـدان بـه    يها يروزيپ  مقرن گزارش بن ميهـ.ق)، نع23- 13( زمان خلافت عمر

نامه نوشت و فرمـان داد تـا    يو يدوم برا فهيفرستاد. خل فهيخل يم فتوحات براهمراه غنائ
(سـمنان،دامغان و بسـتام) و گرگـان و تبرسـتان      قومس يبن مقرن را به سو ديبرادرش سو

خلافـت   زمـان  و تبرسـتان  در اعراب مسلمان ) فتوحات1362:5/1987،ي(طبر دارد. ليگس
را  يبانيش ـ رهي ـهـ مصقله بن هب 58در سال  فهيگرفته شد. خل رهـ.ق) از س 60- 41( هيمعاو

ناكام ماند و به همراه لشـكريانش در منطقـه    هيناح نياما او در كنترل ا .مامور تبرستان نمود
: 1364ار،يابـن اسـفند  ؛ 153: 1349؛ ابـن فقيـه،   6/3930طبري، همان، ( .كجور كشته شدند

بـن   دي ـزيهــ.ق) او   96- 99بـن عبـدالملك (   مانيو خلافت سل اني) در زمان مروان1/157
 منتج نشـد.  جهياعزام كرد اما به نت تبرستانحمله به گرگان و  يبزرگ برا يمهلب را با سپاه

فصـل   ،انيدر دوران خلافـت عباس ـ  )4/72: 1391؛ ابـن خلـدون،  7/27: 1412 ،يجوز (ابن
دث گشـت.  اسـپهبدان و دسـتگاه خلافـت در منطقـه حـا      اني ـم ياسياز منازعات س ديجد

هـ) اعراب مسـلمان بـا    158- 136(يكه سرانجام در دوران خلافت منصور عباس يموضوع
را شكست داده و با ورود به تبرسـتان، آمـل را    ديهجوم همه جانبه توانستند اسپهبد خورش

شوند اما در ثبـات   روزيها توانستند پ ) هر چند آن176/ 1اسفنديار، همان، ابن( .نندتصرف ك
  رو شدند.  روبه ياديز يبا چالش ها نيسرزم نيا

ي همانند ظلم و ستم، تعصـب  متعارض اجتماع يكردهايرو به واسطه فهيكارگزاران خل
 شـدند.  ياريبس ـ  و شـورش  يتينارضا ساز نهيچند نوبته، زم يها اتياخذ مالو  شديد نژادي

) هر 132: 1375؛ فراي،67: 1313آملي، ؛ 1/178، همان، ؛  ابن اسفنديار426: 1371(دينوري،
چند عوامل مورد اشاره در نارضايتي مردم آن ديار نقش آفرين بوده است اما نبايد وجاهـت  
فرهنگي اسپهبدان تبرستان را در ميان توده مردم ناديده گرفت. موضوعي كه سبب شد مردم 
دست به دست هم داده و براي رهايي از وضع موجود با آنان بـر عليـه كـارگزاران خليفـه     
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) كه اين خود نشـان دهنـده عمـق نفـوذ و اثـر گـذاري       160: 1363( مرعشي، وند.متحد ش
شدت ي، مورخان محل باشد. اجتماعي تبرستان آن روزگار مي - اسپهبدان در ساختار سياسي

 هي ـهـ.ق بـر عل 167كه در سال  يباوند نيو اسپهبد شرو ياسپهبد ونداد هرمزد قارنوند اميق
  :سندينو يم گونه نيا را داد يرو يخلافت عباس گاهدست

چون روز موعود فرا رسيد، بر سپاه بزرگ و سواد اعظم اصحاب خليفه هجوم بردند و 
زدنـد و آن هـا را  در شـهرها ، بازارهـا ،      هر جا كه اهل بيت اصحاب خليفه را يافتند 

خـود را بـه دسـت     بكه حتي زنان، شـوهران عـر   ها كشتند. تا آنجا  ها و سرراه گرمابه
ك روز از كسان ها سپردند تا آنها را هم بكشند. .... از حد گيلان تا تميشه به ي تبرستاني

  ) 60؛ مرعشي،همان، 46(آملي، همان،خليفه خالي كردند 

واسـطه   بـن عبـداالله بـه    سرزمين تبرستان با اين خط مشي سياسـي پـس از قيـام يحيـي    
و دارا بودن موقعيت سرزميني، اسـتعداد بسـيار   چون دوري از مركز خلافت  هاي هم ويژگي

هـاي مخـالف خلفـا      بيشتري را نسبت به ساير نقاط ايران براي جذب و پناهنده شدن گروه
همانند سادات علوي داشت. اما آن چه كه براي سادات اهميت داشت تنهـا سـرزمين نبـود    

مي كرد و علويان بايد راه بلكه حاكماني كه بر مردم اين مناطق زعامت داشتند نيز مهم جلوه 
دهنـد.   يافتند. منابع محلي از روابط نزديك اسپهبدان و سادات خبـر مـي   تعامل با آنان را مي

چون اسفهبدان مازندران در اوايل كه اسلام قبول كردند، شـيعه  «چنانكه مرعشي مي نويسد:
را در ايـن ملـك مقـام     سن اعتقاد داشتند، ساداتآله ح و عليه االله بودند و با اولاد رسول صلى

جا) اوليا االله آملي نيز در تاريخ رويان از بذل توجه اسپهبدان بـه   (مرعشي،همان »تر بود آسان
بنا بر آن كه اصفهبدان مازندران و ملوك باوند از قديم الايام كه در اسلام :«نويسد سادات مي

 لمـذهب نبـوده انـد،   درآمدند متشيع بودند و معتقد سادات و ايشان هيچ وقتي جـز امـامي ا  
) هر چند ايـن  84(آملي، همان،  »سادات را در اين ملك مقام بهتر از جاي هاي ديگر بودي

در بـاب   تـوان  كنند. اما مـي  مورخان به شكلي دقيق نقطه آغاز اين ارتباط حسنه را بيان نمي
ت آن چرايي ابراز علاقه و تمايل اسپهبدان به سادات علوي نكاتي چند را بيان نمود. نخس ـ

كه سرزميني كه سادات براي سكونت انتخاب كردند همـواره در ميـان اعـراب مسـلمان و     
 خلافت اموي به مثابه دژي نفوذ ناپذير و مركز تجمع سركشـان، كفـر، الحـاد و تنفـر بـود     

 ؛1/275: 1362؛ ابن بابويه،289: 1404حراني، ؛5/11: 1405هلالي، ؛2:1420/737(بطليوسي،
) موضوعي كه در برخي احاديث منتسب به پيامبر(ص) كه اعتبار آن .1/155: 1984العجلي،

 ؛13/229: 1409(نـوراالله مرعشـي،   را نمي توان به روشني پـذيرفت، قابـل مشـاهده اسـت.    
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: 1411،حليـة الأبـرار   بحرانـي،  ؛278: 1416ابـن طـاووس،   ؛176: 1427،بهجة النظربحراني، 
محلي سرزمين تبرسـتان آن مردمـي كـه     .) حال براي اسپهبدان5/227؛ عاملي، همان،6/227

) 2/377: 1938(ابن حوقل، اند و پاي به اين به اصطلاح كافرستان خود از همان قوم و خاك
نهاده و با قلبي آكنده ازخشم و نفرت در صدد حفاظت و زنـده نگاشـتن مـذهب خـود در     

بـه تبرسـتان،    كه با ورود اعـراب مسـلمان   دوم آنبرابر دستگاه خلافت هستند، تازگي دارد. 
 اي ـبه جنگ و  شتريبوده و آنان ب رهيت فهيو كارگزاران خل ياسپهبدان محل انيهمواره روابط م

 يثبـات  يريو عدم شكل گ يمبارزات طولان ني) ا474: 1337 ،ي(بلاذر صلح مشغول بودند.
شاهد اين  به طول انجامد. هادر منطقه تبرستان سبب شد روند گسترش اسلام مدت  داريپا

هـاي لاجـيم،    است به خط و زبان پهلوي كه از سده پنجم هجري در بـرج  يهاي بهيمدعا كت
رسكت و رادكان باقي مانده است، موضوعي كه نشان از كاربرد فراوان و عمق نفـوذ زبـان   

  )1/361: 1369ه،ي(ن.ك:ابن مسكو پهلوي در مازندران، طي قرون ياد شده داشته است.
نظـر   بـه  راني ـبه شمال ا يبه دنبال آن مهاجرت سادات علو و بن عبداالله يحيي زشيخ با

مهيـا  ملتهب تبرسـتان آن روزگـار    ياسيس يسادات از فضا يريگ بهره شرايط برايرسد  يم
و  يخلافـت عباس ـ  تگاهتوانستند با استفاده از نفرت اسپهبدان به دس ـ ي. سادات علوگشت

 خود و اسـپهبدان  انيم ياسيس ونديپ ،انيشان با عباس يساختن دشمن انيها و ع آن كارگزاران
علاقـه اسـپهبدان    جاديساز ا نهيخود زم نيشكل دهند كه ا بر پايه وجود يك دشمن مشترك

سوم آن كه با بررسي مقبوليت و تعامل اسـپهبدان بـا سـادات علـوي      .ديت به آنها گردبنس
ه سـادات  سوي حاكمان محلي نسبت ب چه كه نمود بيشتري دارد آن است كه سياست هم آن

را نبايد ماندگار و به يك بازه زماني محدود كـرد چـرا كـه بـا دگرگـوني سـاختار سياسـي        
هاي پيدا و پنهان حاكمان محلي با يكـديگر،   تبرستان در هر برهه از زمان و از سويي رقابت

كرد به ديگر سخن، ارتباط ميـان ايـن دو    هر خاندان، سياستي منطبق با منافع خود اتخاذ مي
يشتر رنگ و بوي سياسي داشت تا باوري قلبـي. موضـوعي كـه مـي تـوان آن را در      گروه ب

بن شهريار از خاندان آل باوند و تمايل به سوي خلافت بغداد براي مقابله  اسلام پذيري قارن
) بـا ايـن حـال    223- 1/222(ابـن اسـفنديار،همان،   با دولت علويان تبرستان مشاهده نمـود. 

سوم در سرزمين تبرستان تثبيت شده و ايفاي نقش كرده اند. سادات علوي به عنوان جامعه 
به گونه اي كه اسپهبدان آنان را به رسميت شناخته و سعي داشتند بـا نزديكـي بـه سـادات     

  علوي هر چه بيشتر به كارگزاران خلفا ضربه زده و آنان را از اين سرزمين برانند.
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  گيري . نتيجه4
هاي شيعي و مواجهه تقابلي بـا   مندي از آموزه اطهار، بهرهشان با ائمه  واسطه نسبت سادات به

ي رجال سياسـي امـوي و عباسـي قـرار      خلفاي اموي و عباسي، همواره مورد بغض و كينه
بن عبداالله تلاش نمايند تا  اند. موضوعي كه سبب شد تا تعدادي از آنان از جمله يحيي داشته

ستان يكي از ايـن منـاطق بـود. بافتـار     در جستجوي منابع جديد قدرت، مهاجرت كنند. تبر
هاي بومي ايراني كهن كه با مذهب اسپهبدان چندان  اجتماعي اين سرزمين، بهروري از سنت

هاي  توانست فهم دقيق از مناسبات ديني سادات علوي داشته باشد. انديشه عجين بود كه مي
ا بـه منازعـه قـدرتي    حاكمان تبري، رنج يوغ حكومت كارگزاران خلف ـ - طلبانه امير استقلال

انجاميد كه اين خود ظرفيت هاي در منطقه ايجاد كرد. موضوعي كه سـادات علـوي بـراي    
گيري از آن تنها يك مانع بزرگ بر سر راه داشتند و آن تجربه تلخ برخـورد مـردم ايـن     بهره

 - ناحيه با اعراب مسلمان بود. ليكن شيعيان زيدي به دلايلي توانستند بـه مقبوليـت سياسـي   
كه آنان از فرزندزادگان امامان شيعه بودنـد كـه    اجتماعي در تبرستان دست يابند؛ نخست آن

كه آنان در زمان خلفا نه تنها از  بخشيد. دوم آن ها مي اي به آن اين خود منزلت و جايگاه ويژه
اند بلكه همانند مردم تبرستان مورد ظلم و جور همين حكام قرار  جايگاه قدرت، به دور بوده

اند. اما يكي از عوامل و عناصر مشروعيت سادات، به سلوك، سنت و رفتـار سياسـي    اشتهد
گردد. اينان بر خلاف دسـتگاه خلافـت در انطبـاق     اجتماعي آنان با مردم شمال ايران باز مي

ميان دين و عمل توفيق بيشتري نشان دادند. تحولي پارادايمي در باورها و اعتقـادات مـردم   
سود علويان تبرستان ايجاد شد. در راستا يا همسـو بـا تحـولات معرفتـي،      اين ناحيه كه به

معرفت شناختي مردم تبرستان به دليل همزيستي با سادات، شرايط و ساختارهاي اجتمـاعي  
نيز به نفع فرهنگ تغيير كرد. ظهور جريان نوين تشيع با مجموعه اي از آداب پويـا و فعـال   

و تساوي و رجوع به نص قرآن بود؛ تحولات اجتماعي كه در پي راستي و حقيقت، برابري 
را به نفع خود ايجاد كرد. در چنين شرايطي كنشـگران علـوي متكـي بـر فرهنـگ، ضـمن       

ي جامعـه   تقابلات سياسي با نظـام امويـان و سـپس عباسـيان بـا شـعارهاي مقبـول، همـه        
حبان قدرت يعني گراي تبري را گرد هم آوردند تا ژئوكالچرال تبرستان متكي بر صا فرهنگ

  ميزبانان سادات و علويان زيدي شكل گيرد. 
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